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موضع‌گیری ها و اقدامات ترامپ در حدود 3 ماه گذشته نشان دهنده آن است که رئیس جمهور فعلی آمریکا مایل است تا سیاست خارجی سنتی آمریکا را به طور کامل دگرگون کند

هرج و مرج ترامپی
گروه بین الملل-آمریکا سردرگم است، سیاست 
خارجی‌اش متناقض شــده و به معنــای واقعی 

جهت گیری مشــخص و قابل پیش بینی ندارد. 

در دهه‌های گذشــته با تغییر دولــت در آمریکا، 

سیاســت‌های داخلی و خارجی این کشــور نیز 

تغییرات بســیاری می یافت. مثلا ترامپ مسیر 

متفاوتــی از نفر پیشــین خــود یعنــی اوباما طی 

می‌کرد و پس از او مسیر بایدن از ترامپ متفاوت 

بود. اکنون اما وضعیت بسیار متفاوت شده و ما در 

دوره کوتاهی از شروع به کار یک رئیس جمهور 

شــاهد اهداف متناقض و نوعی ســردرگمی در 

سیاســت خارجی آمریکا هســتیم. از زمانی که 

»دونالد ترامپ«، به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ 

سفید شده است، آمریکا با مجموعه آشفته‌ای از 

جهت گیری متناقض در سیاست خارجی خود 

روبه روست.موضع‌گیری ها و اقدامات ترامپ در 

حدود سه ماه گذشته نشــان دهنده آن است که 

رئیس جمهور فعلی آمریکا مایل است تا سیاست 

خارجی ســنتی آمریکا را به طور کامل دگرگون 

کند. ترامپ در سه ماه گذشته روابط آمریکا با اروپا 

را به هم زد، تعهد واشنگتن به ناتو را زیر سوال برد، 

اوکراین را مسئول حملات روسیه دانست، کمک 

های نظامی به کی یف را متوقف کرد، از نهادهای 

کلیدی ســازمان ملل خارج شد، جنگ جهانی 

تعرفه را آغاز کــرد، تحویل کمک های آمریکایی 

و بشردوســتانه را متوقــف کــرد و هدف خــود را 

گسترش سرزمینی آمریکا به قیمت تهدید تصرف 

کانادا، پاناما، گرینلند و غزه عنوان کرد. مجموع این 

عملکرد ترامپ نشان می‌دهد که ترامپ به دنبال 

آن است که قواعد دســتوری گذشته آمریکا پس از 

جنگ جهانی را که خود این کشور بر نظام بین‌الملل 

تحمیل کرده بود، لغو و قواعد جدیدی را جایگزین 

کند، اما واقعا آمریکا تا چه حــد در این هدف موفق 

خواهد بود؟حمایت از ناتو و نهادهای بین‌المللی 

غربی همگی روندی اســت که آمریــکا خود پس از 

جنگ جهانی دوم پایه گذار آن بوده است و اکنون 

ترامپ همه این روند را زیر ســوال می‌برد. شاید به 

این دلیل که رهبران آمریکا از چند ســال گذشــته 

هژمونی جهانی این کشــور را در خطر می‌‎بینند و 

اکنون به دنبال ترمیم و بازگرداندن آمریکا به جایگاه 

مسلط خود در روابط بین‌الملل است. فضای چند 

قطبی جهانی، رشد جایگاه اقتصادی چین و شکل 

گیری قدرت‌های منطقه‌ای جدید در شــرق آسیا 

همه نشانه‌هایی از تغییر موازنه بین المللی از تک 

قطبی به چندقطبی اســت، اما آیا آمریکا می‌تواند 

نظم کنونی را به نفع خود به هم بریزد؟

پرکردن جای خالی آمریکا  
»نیکلاس بکولین«، کارشناس در دانشکده حقوق 

ییل و مدیر سابق سازمان عفو ​​بین‌الملل در آسیا و 

اقیانوسیه در یادداشتی در مجله »فارن پالیسی« این 

سوال را مطرح کرده است که اگر آمریکا از دو منبع 

سنتی قدرت خود یعنی رهبری سیستم بین‌المللی 

پس از جنــگ و جایــگاه اقتصــادی‌اش بــه عنوان 

پیشرفته‌ترین دموکراسی غرب روی برگرداند، آیا 

این عقب‌نشینی کاخ سفید به معنای فرصت‌هایی 

جدید برای رقبای ژئوپلیتیکی مانند روسیه و چین 

نیست؟ آیا با قطع کمک‌های آمریکا به کشورهای 

آفریقایی، چین جایگزین آمریکا در آفریقا نخواهد 

شد؟ آیا روسیه جای خالی آمریکا را در سازمان‌های 

بین‌المللی پرنخواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها 

تقریبا مثبت است و تردیدی نیست که آمریکا هرجا 

که عقب نشینی می‌کند، کشورهای دیگر جای آن 

را خواهند گرفت.

بازگشت به انزواگرایی مونرو
آن چه بــا توجه به رویکــرد ترامپ به نظر می رســد 

و براســاس اظهــار نظر بســیاری از کارشناســان، 

آمریکای ترامپ در حال بازگشت به دکترین مونرو 

اســت. دکترینی که یکی از اصول آن حفظ فاصله 

ژئوپلیتیکــی از قاره اروپاســت. برخــی از اعضای 

کابینه ترامپ از جمله معــاون او »جی دی ونس« و 

وزیر دفاع »پیت هگزث« نیز از اروپا انتقاد می کنند. 

در گفت وگوهــای اخیــر در میان اعضــای کابینه 

ترامپ هم ابراز انزجار برخی مقامات کاخ سفید از 

حمایت مالی و اقتصادی آمریکا از اروپا زیاد شنیده 

می‌شــود، امــا از طرف دیگــر به نظر نمی‌رســد که 

همه سیاســتمداران آمریکایی در کنگره و یا دیگر 

نهادهای حاکمیتی آمریکا با بازگشت واشنگتن به 

انزواگرایی مونرو موافق باشند. همین اختلافات در 

داخل آمریکا بر سر نوع مواجهه واشنگتن با متحدان 

اروپایــی آمریکا یــا چالش‌های خاورمیانــه یکی از 

دلایل عمده در ایجاد جهــت گیری‌های متناقض 

و گاه متضاد از سوی مقامات دولت ترامپ است.

تناقض ترامپی، 3 نمونه موردی
دولت ترامپ در ســه ماه گذشته ســه موضوع را در 

ارتباط با اروپا و غرب آسیا دنبال کرده که در هر سه 

مورد تاکنون به نتیجه نرسیده است. رویکردهای 

متناقض و ناهمخــوان مقامات آمریکایــی یکی از 

دلایل بن بست در این اهداف به شمار می‌رود:

عدم توقف جنگ اوکراین:  ترامپ، پیش از بازگشت 

به کاخ سفید وعده داده بود که جنگ میان روسیه و 

اوکراین را ظرف ۲۴ ســاعت متوقف خواهد کرد و 

اکنون پس از گذشت حدود ۳ ماه از مراسم تحلیف 

او، این وعده همچنان دور از دسترس است. شاید 

یکی از دلایل بن بست در آتش بس اوکراین، نحوه 

مواجهه ترامپ با این موضوع اســت. تصور ترامپ 

از توقف جنگ اوکراین براســاس رابطه شخصی و 

نزدیک با پوتین شــکل گرفته، اما میدان سیاست 

واقعیت دیگری دارد. در واقــع نه‌تنها وعده توقف 

فوری جنگ عملی نشده، بلکه با توقف کمک‌ها به 

اوکراین و افزایش شکاف میان کاخ سفید و متحدان 

اروپایی، آمریکا اکنون در موقعیتی مبهم قرار دارد. 

از سوی دیگر، ترامپ نتوانسته روسیه را به پذیرش 

صلح ترغیب کند.

شکســت آتش بــس غزه: با وجــود وعــده ترامپ 

برای برقراری آتش بس در غزه، اما این آتش بس 

فقط در حــد یک مانور تبلیغاتی چنــد هفته دوام 

آورد. ترامپ یک مــاه پیش به دلیــل موفقیت در 

متقاعد کردن اســرائیل و حماس بــرای پذیرش 

آتش بس در غزه به خــود می‌بالیــد. در آن زمان 

»تاکر کارلسون« چهره رســانه‌ای محافظه کار با 

نخســت وزیر قطر مصاحبه کرده بــود و هر دوی 

آنان از توانایی ترامپ برای میانجیگری به منظور 

حصول آتش بس در غزه ابراز خوشحالی کردند. 

با ایــن وجــود، ایــن تمجید از خــود مــدت زمان 

کوتاهی به طــول انجامید و اکنــون آتش بس به 

دلیل حملات نظامی اسرائیل علیه غزه شکسته 

شــده اســت. ســایت تحلیلی »میدل ایست‌ای« 

در گزارشــی اشــاره کــرده کــه تحلیــل گــران و 

دیپلمات‌هــای عــرب می‌گویند که از ســرگیری 

حملات گســترده اســرائیل بدان معناســت که 

ترامــپ در ترویــج این روایــت که ایــالات متحده 

می‌توانــد اســرائیل متحــد خــود را کنتــرل کند 

شکست خورده است. از سوی دیگر ایده ترامپ 

درباره غزه به شکست منجر شده است. حتی در 

حلقه اطرافیــان ترامپ نیز اختــاف نظر درباره 

تفســیر ایــده او دربــاره غزه ایجاد شــده اســت. 

»لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواه یکی از 

نزدیک‌ترین متحدان ترامپ گفته بود که ایالات 

متحده هیچ علاقه‌ای به آواره کردن فلسطینیان 

و اشــغال غزه ندارد، اما ایده ترامپ برای اشغال 

غزه و تبدیل آن به یک منطقه گردشگری همان 

ایده‌ای است که »جارد کوشنر« داماد و مشاور 

ســابقش مطرح کرده بــود، امــا مخالفت‌ها با 

طرح ترامپ درباره غزه و خارج کردن اجباری 

اهالی آن به دیگر کشــورهای منطقــه تا بدان 

جا بــالا گرفتــه که تصــور عملــی شــدنش نیز 

غیرممکن به نظر می‌رسد.

میانجیگری،پشت پرده!
سفر عراقچی به مسکو نشان داد که ایران به دنبال تقویت هماهنگی با متحدان خود در مذاکرات هسته‌ای است. روسیه نیز با ایفای نقش میانجی، هم به دنبال کاهش 

تنش‌هاست و هم به دنبال منافع ژئوپلیتیک خود
هــادی محمــدی - در بحبوحــه مذاکــرات 
غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا و در فاصله یک 

هفتــه‌ای میــان دور اول و دوم این مذاکــرات در 

عمان و ایتالیا، وزارت خارجه روزهای پرمشغله، 

مملو از رفــت و آمدهــا و دیدارهــای دیپلماتیک 

مختلــف را از ســر گذراند تــا آمادگی‌هــای لازم 

برای حضور در مذاکرات رم فراهم شود.در میان 

فهرســت تحــرکات دیپلماتیــک وزارت خارجه، 

ســفر یکباره عباس عراقچــی به مســکو در راس 

توجهات رســانه‌های بین‌المللی قرار گرفت که 

هر یک ســعی کردند با تکیه بــر مواضع طرفین و 

گمانه‌زنی درباره مأموریــت اصلی هیئت ایرانی 

در این سفر، یعنی تحویل نامه رهبر معظم انقلاب 

اسلامی به ولادیمیر پوتین، نقش احتمالی و پشت 

پرده روسیه در روند مذاکرات تهران- واشنگتن 

را  ارزیابی کنند. این موضوع به ویژه از آن رو جای 

پای ســفت‌تری پیدا کــرده که ویتــکاف نماینده 

آمریــکا نیــز در مذاکرات پیــش از شــروع مرحله 

نخست مذاکرات در مسقط ابتدا به مسکو رفته بود 

تا نشان دهد در میان بی‌توجهی عامدانه ترامپ به 

طرف‌های اروپایی برجام، هم ایران و هم آمریکا به 

نوع نقش‌آفرینی روسیه چشم‌ دوخته‌اند.

اهداف سفر عراقچی به مسکو
اگرچه از همان زمان اعلام برنامه سفر عراقچی به 

مسکو، سایه موضوع مذاکرات هسته‌ای در تحلیل 

رســانه‌ها از اهداف این سفر ســنگینی کرد اما به 

گفته مقامات مختلف ایرانی و روسی موضوعات 

مــورد گفت وگو میــان طرفیــن صرفاً محــدود به 

مذاکرات نبوده و بــه ابعاد مختلف همکاری‌های 

روبه گسترش تهران و مســکو در راستای اجرایی 

کردن توافقنامه »مشــارکت جامع راهبردی« میان 

دو کشــور پرداخته اســت چنان که عراقچی در بدو 

ورود به مســکو با بیان ایــن که این ســفر چند هدف 

مختلف دارد که اول از همه‌ ارائــه پیام مکتوب مقام 

معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه است، گفت: 

»روابط دوجانبه مســائل متنوعــی را در برمی‌گیرد 

که هــر بار هــم موضوعــات زیــادی بــرای صحبت و 

پیگیری اســت«. او همچنین از پیگیری پروژه‌های 

اقتصادی و مباحث سیاسی درخصوص منطقه غرب 

و آسیا و تحولات و مســائل آن در جریان دیدارهایش 

با مقامات روسی خبر داد.با این مواضع وزیر خارجه 

و خبرهای مختلفی کــه از پررنگ بودن رایزنی‌های 

صورت گرفته درباره موضوع مذاکرات هســته‌ای با 

آمریکا در جریان این ســفر وجود دارد، می‌توان این 

گونه برداشت کرد که جمهوری اسلامی مشورت و 

هماهنگی و احیاناً استقبال از نقش تسهیلگر مسکو 

در روند مذاکرات هسته‌ای را ذیل سیاست بنیادین 

گسترش همکاری‌ها و اتحاد راهبردی در چارچوب 

توافق جامع راهبردی به پیش می‌برد و اراده حفظ و 

تقویت اتحاد با روسیه در سیاست خارجی جمهوری 

اســامی تزلزل‌ناپذیر اســت. در این بــاره عراقچی 

گفت: »من دیروز ملاقات بســیار خــوب و طولانی با 

جناب آقای پوتین داشــتم و پیــام کتبی مقام معظم 

رهبری را خدمت ایشان تسلیم کردم. این، هم یک 

پیام به آقای پوتین بود و هم یک پیام به همه دنیا بود 

که ایران، روســیه را شــریک اصلی و راهبردی خود 

می‌داند و در مسائل مهم مشورت می‌کند.«اما فارغ از 

اتمسفر کلی این سفر که بر اتحاد ناگسستنی ایران و 

روسیه اشاره دارد، مواضع روشن طرفین در اظهارات 

رســانه‌ای نشــان می‌دهد کــه انتظــار نقش‌آفرینی 

ملموس‌تــر روســیه در رونــد پیشــرفت مذاکــرات و 

رفع چالش‌های بزرگ پیش‌رو دور از ذهن نیســت.

عراقچی در کنفرانس مشــترک خبری با ســرگئی 

لاوروف، همتای روسی خود  گفت: »ما امیدواریم و 

انتظار داریم روسیه به نقش حمایتی خود در هر توافق 

جدید ادامه دهــد.« و در ادامه لاوروف نیز از آماد‌گی 

روسیه برای »میانجیگری و کمک در مذاکرات هسته 

ای« خبر داد. وی گفت: ما آماده کمک، میانجیگری 

و ایفای هر نقشی هســتیم که از دیدگاه ایران مفید 

و مورد قبول آمریکا باشــد.«همزمان در ســیگنالی 

دیگر از سوی مسکو، دیمیتری پسکوف، سخنگوی 

کرملین به خبرنگاران گفت: »فدراسیون روسیه آماده 

انجام هر کاری در حد توان خود برای کمک به حل و 

فصل اوضاع از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک 

اســت.«اظهارات وی پس از آن بیان شــد که وی در 

مصاحبه با خبرگزاری دولتی ریانووستی پیشنهاد 

کرده بود که روسیه و چین می توانند به عنوان ضامن 

مشترک هرگونه توافق آینده بین تهران و واشنگتن 

باشند.روســیه بــا بحــران اوکرایــن و تحریم‌هــای 

غرب مواجه اســت و می‌کوشــد بــا نقش‌آفرینی در 

پرونده‌های حساس مانند ایران، جایگاه دیپلماتیک 

خــود در محیــط بین‌المللــی را تقویــت کند.  ایــن 

سیاست مسکو نه تنها تلاشی برای کسب مزیت در 

معادلات ژئوپلیتیکی است، بلکه بخشی از مقاومت 

اقتصادی گسترده‌تر آن در برابر غرب است.مطمئناً 

نقش‌آفرینی حمایتی پکن و مسکو به عنوان اعضای 

دایم شورای امنیت از حقوق حقه صلح آمیز هسته‌ای 

ایــران و رد مواضــع زیاده‌خواهانــه و غیرواقع بینانه 

آمریکا، ‌می‌تواند به تقویت قدرت ایران در میز مذاکره 

و خنثی‌سازی جنگ تبلیغاتی- رسانه‌ای در کوران 

مذاکرات کمک کند. برای مثال در حالی که به فاصله 

یک هفته از انجام دور اول مذاکرات در عمان، مواضع 

طرف‌ آمریکایی بســیار ضدونقیض، زیاده‌خواهانه، 

تهدیدآمیز و غیرشفاف بوده، روسیه و چین از موضع 

ایران دربــاره محدود مانــدن مذاکرات بــه موضوع 

هســته‌ای حمایت کرده‌اند.لاوروف در اوایل ســال 

جاری اعلام کرد : »شما نمی‌توانید از ایران بخواهید 

که نفوذ خود را در منطقــه‌ای که حتی کوچک‌ترین 

کشورها در تلاش برای گسترش نفوذ خود هستند، 

کاهــش دهد«.چین نیز در روزهــای اخیر مواضعی 

نزدیک به روســیه اتخاذ کرده و لیو جیان سخنگوی 

وزارت امور خارجه این کشور گفت که »آمریکا با خروج 

یک جانبه از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، 

باید مسئولیت بن بست کنونی را بر عهده بگیرد و از 

خود صداقت سیاســی نشان دهد و اســتفاده از زور 

و تاکتیک های فشــار حداکثــری را کنار بگــذارد«.

ایران بارها به صراحت اعلام کرده که به هیچ عنوان 

درباره توان دفاعی و نظامی متعارف کشور در حوزه 

موشکی و تداوم حمایت از متحدان منطقه‌ای خود 

در محــور مقاومت با هیــچ نیرویی مذاکــره نخواهد 

کرد و مذاکرات صرفاً باید در موضوع هسته‌ای و لغو 

تحریم‌ها باشــد. عراقچی وزیر امور خارجه ایران در 

مقاله ای در 8 آوریل در واشنگتن پست گوشزد کرد 

که خواسته برچیده شدن تمامی تاسیسات هسته ای 

خیال‌پردازی محض  است .در شرایط فعلی، به نظر 

می‌رسد دیپلماسی چندجانبه با محوریت روسیه و 

چین می‌تواند مســیر جدیدی در مذاکــرات ایران و 

آمریکا باز کند. در این زمینه نباید قابليت شــخصی 

پوتين را دست كم گرفت. پوتین ممکن است بتواند 

در پشت صحنه از نفوذ قابل توجه خود بر ترامپ برای 

کمک به تســهیل توافق اســتفاده کند. با این حال، 

موفقیت این نقش‌آفرینی به عواملی مانند موافقت 

آمریکا، تحولات منطقه‌ای و توانایی روسیه در متقاعد 

کردن واشنگتن بستگی دارد.

دیدگاه �
صابر گل عنبری
info@khorasannews.com 

ترامپ و تضمین؟!
خبرگــزاری رویتــرز  به نقــل از یــک »مقام 

ایرانی« نوشت که تهران خواستار »دریافت 

تضمین‌هایــی« شــده اســت که ترامــپ بار 

دیگــر از توافــق احتمالــی خــارج نشــود. 

نمی‌دانم این نقل قــول تا چه اندازه صحت 

دارد و اگر هم درست اســت، صرفا ابزاری 

برای چانه زنی در مذاکرات است یا واقعا به 

عنوان یک هدف و شرط برای تحقق دنبال 

می‌شــود. اگــر ایــن گونه باشــد کــه چنین 

هدفی اساسا محقق شدنی نیست؛ به ویژه 

وقتی کــه طــرف توافــق ترامپ باشــد!اگر 

منظــور تضمیــن حقوقی اســت کــه ترامپ 

کلا میانه‌ای با چنیــن تضمین‌هایی ندارد؛ 

نمونه آن برجام بــود که متکی بــه بالاترین 

تضمین در حقوق بین‌الملل یعنی قطعنامه 

شــورای امنیــت بــود، امــا ترامپ نــه به آن 

وقعــی نهــاد و نه بــه امضــای کشــورش و از 

برجام خارج شــد؛ حال چه رســد بــه دیگر 

تضمین‌ها!تضمین‌های سیاسی هم چیزی 

فراتر از وعده و قول نیستند. 

در واقــع مهم‌تریــن تضمین بــرای پایبندی 

طرف‌هــای یک توافــق به آن، ادامــه منافع 

آن بــرای دو طــرف اســت. در ایــن میــان 

فعلا پــای منافــع شــخصی ـ روانــی ترامپ 

در ثبــت یــک توافق به نــام خود بــه ویژه در 

ســایه بن‌بســت‌ها در پرونده‌هــای خارجی 

از جنگ غــزه و گروگان‌ تــا اوکراین و جنگ 

تجاری مطرح اســت. حالا اگر فرضا چنین 

توافقــی حاصــل شــود، امــا رفــع تحریم‌ها 

منافعی اقتصادی برای آمریکایِ ترامپ در 

پی نداشته باشد و او در آینده مشاهده کند 

که در نتیجــه این توافق صرفــا چین و اروپا 

و دیگــر بازیگران کاســب شــده‌اند، ممکن 

اســت تصمیم بگیــرد که بــه نوعــی و حتی 

بدون خــروج از توافق بازی را بــه هم بزند و 

در مســیر رفع تحریم‌ها مانع تراشــی کند و 

یا تحریم‌های رفع شــده را به شکل دیگری 

با فشــار بر طرف‌هــای معامله اعلام نشــده 

اعمال کند.

 نمونــه چنیــن رفتاری پــس از توافــق آتش 

بــس در ژانویــه گذشــته در جنگ غــزه رخ 

داد. ایــن توافــق بــا فشــار خــود ترامــپ بر 

نتانیاهــو به دســت آمــد؛ امــا بعدا کــه دید 

گروگان‌ها )بر اســاس خود همــان توافق( 

قطره چکانی آزاد می‌شوند، عصبانی شد و 

ضرب الاجلی برای آزادی همه آن ها تعیین 

کرد؛ اما حماس نپذیرفت. با این حال بعدا 

دســت نتانیاهــو را بــرای نقض توافــق و از 

ســرگیری حملات به غزه باز گذاشت.فعلا 

شــاید منافع شــخصی خود ترامــپ با توجه 

بــه شــخصیت خاصی کــه دارد، پیشــران و 

کاتالیــزور یک توافق باشــد، اما بــه تنهایی 

تضمین کننده بقای توافق نیســت و منافع 

اقتصادی چنین توافقی می‌تواند مکمل آن 

و تضمین کننده باشــد. این جا این پرسش 

شــکل می‌گیــرد کــه تهــران تــا چه انــدازه 

آمادگی شــروع مناســبات تجاری با آمریکا 

را دارد؟ کــه بــا برخــورداری واشــنگتن از 

منافع اقتصــادی توافق احتمالــی به نوعی 

بقای ایــن توافق تضمین شــود و این که چه 

برنامه‌ای برای این کار دارد؟ اگر هم فرضا 

دولت برنامه‌ای داشته باشــد، تا چه اندازه 

قابلیت اجرا دارد؟ 


